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  چکيده 

جلیل آهنگرنژژاد، شژاعری از گیلانغژرب اسژت کژه شژعرش بازتژابی از محژیط و طبیعژت 
-وه)بهار : از عناصر طبیعت مانند« واراننرمه»شاعر در دیوان . کوهستانی و زیبای منطقۀ وی است

( سبز کمرنژگ)ها بویژه کال  به خوبی از رنگ وی. بهره گرفته است... و ( ملوچگ)، گنجشک (هار
تشخیص، حسامیزی و تکرار در شعر وی بسامد درخور توجهی . استدر شعر خویش استفاده کرده

شاعر در زمینۀ هنجارگریزی واژگانی و استفاده از کلمات قدیمی که رونق پیشژین را از دسژت . دارد
تحلیلژی بژه بررسژی و  -استفاده از روش توصیفیمقالۀ حاضر بر آن است با . استاند، کوشیدهداده

 .بپردازد« واراننرمه»تبیین کاربرد این عناصر در دیوان 

 .وارانشعر کردی، کردی جنوبی، جلیل آهنگرنژاد، نرمه :هاکليدواژه
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 مقدمه. 1
 (.31: 2ج ،1336بهژار، . رک) ها و آداب ایرانی استترین زبانزبان و ادب طوایف کُرد یکی از دیرینه

هژایی از هژای مختلژف در قسژمتشود که با لهجژهاین زبان، چهلمین زبان زندۀ دنیا محسوب می
ایژن زبژان . عراق، ترکیه، سوریه، غرب ایران و به طور پراکنده در برخی کشورهای دیگر کاربرد دارد

حژد بژر آن کرمانجی، سورانی، زازاکی، هورامی و گویش پنجمی که نژام وا: دارای پنج گویش است
یلژی  ، کلهژری و (یلژیفژه)اطلاق نشده است و اسامی متعددی از جمله گورانی، خانقینی، لکژی، فی

  (.3: 2112زندی، . نک) نهندکرمانشاهی بر آن می
هژای ایرانژی، ایژن در نمژودار زبژان»ای از کردی جنوبی اسژت؛ ادبیات کرمانشاه زیرمجموعه

-ای از گژویشکردی جنوبی شاخه. آیدبه شمار میکردی جنوبی  ۀهای شاخگویش یکی از گویش

ای شود و خواهر زبان فارسی است و با آن ریشژههای ایرانی نو محسوب میهای جنوب غربی زبان
های فیلژی، کلهژری و زبان کردی جنوبی، خود به زیرمجموعه (.31: 1333کلباسی، . رک) «مشترک دارد

داده و ی هورامی، زبان معیار شعر کردها را تشکیل مژیشود و زمانی در پیوند با کردلکی تقسیم می
البتژه  .(11: 2111خسروجاف،  .نک) به آن سروده شده است« سرانجام»آثار گرانسنگی از جمله دفترهای 

نظژر های زبان کردی وجژود نژدارد و اغلژب مژورد اخژتلافبندی مشخصی در مورد گویشتقسیم
سژورانی، : باشژدبنژدی مژی، ایژن تقسژیممحققژان اسژتمژورد اتفژاق ی امّا آنچه که تا حدّ  است؛

 .کرمانجی، هورامی و کردی جنوبی
کلهژری  ۀهای استان کرمانشاه است که گویشوران آن به لهجگیلانغرب یکی از شهرستان ۀخط 

هژای این واژه با تلفظ. لفظ کلهر از دو بخش کل و هور یا هُر تشکیل شده است» .کنندصحبت می
لِر در منابع مختلف آمده اسژتمتعدد، مانند کل ( کلِژر)در زبژان محلژی تلفژظ سژوم . هور، کلهر، کی

  (.23: 1331گودرزی، ) «تر استرایج
به کلهژری سژروده و در  زیبا یجلیل آهنگرنژاد شاعری توانمند از این شهرستان است که اشعار

از  وافژر یعر اطلاعژشژا .تآن توانایی بالای خویش در هنرنمایی سحرانگیز خیال را نشان داده اسژ
خژاص بژه خژرج داده  یاستفاده از واژگان اصیل کژردی تعصژب درفرهنگ و فولکلور منطقه داشته و 

-نرمژه»تحلیلی در خلال بررسی دیوان  -کوشد با استفاده از روش توصیفیحاضر می ۀمقال. است

 .های مختلف شعر این شاعر بپردازدبه بررسی جنبه« واران
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 ش پژوه ۀپيشين.  1. 1

ای کژه بژه خصوصژیات شژعری ایژن نامهبا توجه به کمبود مجلات کردی، تاکنون مقاله یا پایان
 وبگژاهدر منابع معتبر علمی و اینترنتی تنهژا دو مطلژب در  .دیوان یا شاعر پرداخته باشد، یافت نشد

عنژوان نقژدی کوتژاه بژا  :یافتژه شژدشژاعر بارۀ در( کند ادبیات کردی فعالیت می ۀکه در حوز) بلوط
به معرفی شاعر و برخژی  یکه در آن به کوتاه( 1331) رضا موزونیاثر « واران نقدی بر کتاب نرمه»

تلخ سرگردانی، نقژدی بژر مجموعژه شژعر  ۀشناسنام» دیگر،اخته است و دهای شعری وی پر ویژگی
ه شژده و در نمایژ نامبرده وبگاهکه در ( 1333) اله بابايینصرتبه قلم « اثر جلیل آهنگرنژاد« رووژ»

ای که به صورت علمی و مفصل بژه پرداخته است؛ امّا مقاله شاعراز این دیگر  ۀآن نقدی بر مجموع
 . یافت نشد ،پرداخته باشد واران نرمهبررسی دیوان 

 
 مختصات ادبی شعر جليل آهنگرنژاد.  5

تان هژای شهرسژجلیل آهنگرنژاد دانشجوی دکترای زبژان و ادبیژات فارسژی و مژدرس دانشژگاه
وی تمام تژلاش خژویش را در . کرمانشاه است که مدیریت چندین وبلاگ هنری را نیز بر عهده دارد

های شیرین و غنی کردی مرهون داشته است که آثار این تلاش را به وضوح  راه حفظ فرهنگ و سنت
« وارانرمژهن»هژای ادبژی دیژوان در اینجا به بررسی برخی از ویژگی .بینیممی« واراننرمه»در دیوان  

 .پردازیممی
 

 تشبيه. 1.  5
 ۀاز نتایج این عاطفژ ،زیبایی و در ضمن ۀعاطف  عنصری از عناصر ادب و از عوامل برانگیزاننده خیال

هنرمند و آفرینش فکر تازه الهام گرفته از  ۀکه باعث تکمیل اندیشزیراابتکار است  و مشتمل بر لذّت
ل شاعرانه، با یاری گرفتن از عنصر تصویر، بسژیاری از امژور خیا» (.13: 1323غریب، . رک) شودآن می

 (.232: 1333لی، حسن) «گذاردکند و تصورات خود را از این راه به تماشا میذهنی را دیداری می
علمای بلاغت تشبیه را استعمال لفظ . تفنّن در بیان معنی است ۀترین طریقتشبیه اولین و ساده 

 (.11: 1331کژوب،  زرین. رک) کژه قصژد گوینژده توصژیف اسژت و تعریژف انژددر معنی حقیقی دانسته
آهنگرنژاد شاعری سخاوتمند است که برای به تصویر کشیدن مفاهیم ذهنی خود از تمژام امکانژات 
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ظهور  ۀتشبیهات آهنگرنژاد عرص. بردزبانی و واژگانی گویش شیرین کلهری در اشعار خود سود می
در بیت زیر شژاعر از نبژود و فقژدان روحیژات شژاد و . باشدادبی میو تلاقی مفاهیم بکر و لطایف 

این فقدان چنان برای شاعر ناگوار است که شژاعر . کندی پویا در جامعه ابراز نارضایتی میهاانگیزه
کند که از شدت سنگینی غم آن، قدش همانند عصایی خمیده است و آنقدر لاغر شژده کژه ادعا می

در مصراع اول بیت زیر  شاعر بژا اسژتفاده از . ست و استخوان نمانده استاز او چیزی جز مشتی پو
نشین اسژت، معنژای جامعژه را کوچ ۀ، که به معنای گروه و قبیل«ئیل» ۀکل، از واژ ۀمجاز جزء و اراد

در مصراع دوم بیت زیر شاعر در تشبیهی چهار ارکانی خمیدگی قژد خژود را بژه . مستفاد کرده است
شبه تشبیه و ضمیر من که  وجه« م دامهچه»در این تشبیه خمیدگی . ه کرده استخمیدگی عصا تشبی

یژا « گوچژان»به ایژن تشژبیه مشبه  . باشددر فارسی است، مشبه می« دادم»که همان « دامه»در فعل 
در گویش کلهری و بژه . در زبان فارسی است« چو»ادات تشبیه است که معادل « چیو»عصاست و 

تواند غم است؛ امّا این تشبیه می ریا عصا نماد خمیدگی در زیر با« گوچان»ردی طور کل در زبان ک
ای از لایژه عصژا ۀخمیژد ۀدسژت در انواع قژدیمی، روی. از نظر وجه شباهتی دیگر نیز بازخوانی کرد

تژوان تشژبیه را در ایژن بیژت مژی. کردآسان میشد که بدست گرفتن آن را پوست یا چرم کشیده می
ام که ماننژد عصژا آنقدر از شدت ناراحتی سکون جامعه لاغر و نحیف شده: ز بیان کرد کهاینگونه نی

در این . امکه تنها پوستی است بر چوبی خشک و خمیده، من نیز یک مشت پوست و استخوان شده
وجژه  اسژت، که همان یژک مشژت اسژتخوان و پوسژت شژدن« ی چنگ سقان و پوسمیه»صورت 

یژی چژون؛ داخ هژادر واژه« خ»و « آ»آرایی صامت ضمناً استفاده از واج. شباهت تشبیه خواهد بود
. رک)« صژدا معنژایی»نوعی ( چراغبدون )چراخه و بی( ناراحتی و سر حال نبودن)ماخ ده، بی(غم )

؛ کنژد را تژداعی مژی« آخ» ۀرا بر بیت غالب کرده است که در آن آهنگ لفظی واژ (123: 1323شمیسژا، 
 .سو استشاعر هم ۀآلود بیت و روحیی غمبا فضاامری که 

 چراخهماخی ئێ ئێڵ بێدهله داخ بێ

 (13ص )ێ چنگ سقان و پووسم م دامه چۆ گووچانێ یهچه
 la dâx-e bê damâxi eê eêłe bê ĉrâxa  

 čam dâma ĉü guĉânê yaê ĉeng seqân o pusem 

ند عصایی خژم شژده و تبژدیل بژه به خاطر نارحتی از شرایط این ایل بدون چراغ، همان: ترجمه
 .اممشتی پوست و استخوان گشته
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ای اسژت کژه ، تأثیرپذیری از فرهنگ عشژایری و قبیلژهشعر آهنگرنژادهای یکی از عمده ویژگی
جای و نیز استفاده و اشاره به آداب و رسوم عشایری در جای« ئیل»اینگونه تأثیرات در واژگانی چون 

و آمیختن هدفمند عناصر گوناگون طبیعژت  دیگر اشعار وی استفاده ویژگی. استنمایان اشعار وی 
اسژت کژه ... مرام و در ترکیباتی چون زمین تاریک و دلگیر و شب... چون؛ زمین، شب، تاریکی و 

کند که بازتاب و انعکاس درون شاعر را برای شاعر با استفاده از این آمیختگی  فضا، حسی خلق می
کند که بر روی این زمین تاریک و دلگیژر کژه در بیت زیر شاعر بیان می. کندمخاطب قابل درک می

مرامش همانند شب است، مانند یک ایل از هم پاشیده هستم که گویی صدسال است تمام اعضایم 
زیژو »در این بیت شاعر با تصویرآفرینی از گروهای اسمی و توصژیفیی چژون . از هم گسیخته شده

، نژوعی حژس اسژت معنای زمین تاریک و دلگیر و شژب ماننژدکه به « امو مرریک و دلگیر و شهتیه
 «رف تژۆنئیڵ ته»در مصرع دوم این بیت شاعر پیکر خود را به . کندمیآمیز را به مخاطب القا  حزن

های چهار ارکانی اسژت کژه ضژمیر  تشبیه ازاین تشبیه نیز . ستاتشبیه کرده( ای از هم پاشیدهقبیله)
ادات تشژبیه ( چو)شود، مشبه، چیو  استنباط می« اممتلاشی شده»فعل تیوچیامه  ۀکه از شناس« من»

یژا « تیژونیرفته»وجه شباهت این تشبیه،  .به آن استمشبه  ( ئیل از هم گسیخته)رف تیون و ئیل ته
اعضژای « مژن»که منظور شاعر از  کرداینگونه نیز استنباط بتوان شاید . همان از هم پاشیدگی است

مجاز کژل « من»در آن صورت  .باشدی است که از شدت ناراحتی در حال متلاشی شدن میبدن و
 .باشدمیجزء  ۀبرای اراد

 رامهو مهریک و دڵگیر و شهۆ تیهبان زه له

 (21ص ! )د ساڵه تۆچیامهتۆنێ سه رفچۆ ئێڵ ته
 la bâne zaü tyaryk o dełgyr o šawmarâma 

 čü eêłe tarfe tünê sad sâła tüĉeyâma 

ای هستم کژه بر روی این زمین تاریک و دلگیر و شب مرام، همچون ایل از هم گسیخته: ترجمه
 .صد سال است متفرق شده است

باشد که شاعر با استفاده از خصوصیت چسژبندگی میژوه یژا بیت زیر دارای نوعی طنز ملیح می
 علژتبژه کنیوسژنه ۀدانژ. ده اسژتدست به ابداع تشبیهی طنزآمیژز ز« کنیوسنه»گیاهی به نام  ۀدان

خصوصاً وقتژی کژه ایژن  ؛ه در سطح خارجی آن، بسیار چسبنده استهای فراوان و کوتاداشتن خار
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نیوسنک در فرهنژگ کژردی . باشدتر میمیوه به لباس و پشم حیوانات بچسبد، کندن آن کمی دشوار
-هایی که بکار برده مژیشتر تشبیهگردد که در بینوعی نماد یا کنایه از لجاجت و اصرار محسوب می

های ها و روزها و سالشاعر در این بیت ماه. کندهایی از طنز را با خود به مخاطب القا میشود، رگه
. دارد ها دست از سر وی بژر نمژیگیاه نیوسنک تشبیه کرده است که به این سادگی ۀاقبالی را به دانبد

قبایمژان اسژت، مشژبه  ۀکه معژادل فارسژی واژ« ومانقه» ۀی موجود در واژ«ما»در این بیت ضمیر 
که در کردی کنایه « ومانو له قهنهکه س نیهده»ادات تشبیه و ( چو)به، چیو نیوسنک مشبه   ۀتشبیه، واژ

وجه اشتراک و شباهت این تشبیه چهار ارکژانی اسژت؛  ،دارداز این است که دست از سر ما بر نمی
ایشان در بعضی اشعار ارتباطش را با مخاطب بسیار کمرنگ کرده اسژت »البته باید توجه داشت که 

 (. 1331موزونی، )« و تصاویر چنان خیالی هستند که بایستی برای معنای آنها از خود وی کمک طلبید

 ومان  و له قهنهکهس نیهنێگه دهک چهچۆ نۆسنه

 (22ص )یل بێ هساره یل بێ ملۆچگ ساڵهڕووژه
 čü nüsenak ĉanêga das nyakanaw la qawmân  

 rüžayle bê malüĉeg sâłayle bê hesâra 

ک چنژدی اسژت کژه های بدون ستاره، مثل گیژاه نوسژنهروزهای بدون گنجشک و سال: ترجمه
 .دارنددست از سرمان برنمی

لطفی ست کمایو چنداین است که گویا معشوق شاعر از وی دلگیر شده  موضوعدر بیت زیر، 
یعنژی گوشژه « یژدنو بیژهبژال چژه»کند که اگر معشژوق و شاعر با خودش حدیث نفس میکند  می

کنژد کژه اگژر در مصراع دوم شاعر بیان مژی. از شادی به آسمان خواهم رفت ،چشمی به من بیندازد
هژای خشژک مژن هماننژد شژاخه ۀهای خشژکید استخوان ،معشوق دوباره با من چون گذشته شود

ه ذکر نگردیده بهرچند در این بیت مشبه  . زنده خواهند شد و گل خواهند داددرختان در بهار دوباره 
 ۀیژن بیژت شژاخابژه در توان گفت که مشبه  در بیت می« گل دادن»ۀاست؛ امّا با توجه به وجود قرین

شژبه ادات تشبیه این بیت است؛ امّا وجژه( مانند، همانند)درختان است؛ همچنین در این بیت وینه 
این تشبیه را با در نظر گرفتن . های شاعر مشترک استست که بین درختان و استخوانخشک بودن ا

وقتژی یژار  :صورتی دیگر هژم تفسژیر کژرد توان بهوجه شباهتی دیگر که زنده شدن دوباره است، می
 . من همانند بهار زنده خواهد شد و گل شادی خواهد داد ۀگوشه چشمی به من بیندازد جسم مرد
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 و   ێدن وه ئاسمانم ئمشه بێه وتا باڵ چه
 (23ص )و ێ وشکه سقانم ئمشههار گوڵ دهێ وهوێنه

tâ bâłe ĉaw beêaêden wa âsemânem emšaw  
 wênaê wahâr gweł daê weška seqânem emšaw 

ام به سان بهژار گژل های خشکیدهاگر امشب گوشه چشمی به آسمانم بیندازد، استخوان: ترجمه
 .خواهد داد
ایژن . انژدر طبیعی و جغرافیایی در شعر آهنگرنژاد در جایگژاه مناسژب بکژار گرفتژه شژدهعناص

خژود را بهتژر بژه  ۀبهینه از این عناصر باعث گردیده است که شاعر بتواند احساسات شاعران ۀاستفاد
نی است؛ اولین تشبیه، تشژبیه چهژار ارکژاکار رفتههدر بیت زیر سه تشبیه زیبا ب. مخاطبان انتقال دهد

است که شاعر، خود را از شدت جور و جفا به بیابانی خشک تشژبیه کژرده اسژت کژه هژلاک آب و 
 شود، مشبه است، وینه که بژهفهمیده می« هلاکم» ۀضمیر من، که از واژ ،در این تشبیه. باران است

ر اینجژا وجژه تشژابه د. ه تشبیه اسژتبمشبه   (بیابان)ت لهمعنای مانند است، ادات تشبیه است و هه
هلاک بودن است که این هلاک بودن نسبت به شاعر برای دیدن روی خوشی و آسژودگی از شژدت 

باشد و برای بیابان بارانی است کژه آب حیات برای وی می ۀجور و جفا است که این آسودگی به مثاب
کژه در همین مصراع شاهد تشبیه دیگژری هسژتیم . آن است ۀآن هم عامل زندگی و زنده شدن دوبار

به است به که مشبه  ( تابستان)تاوسان  ۀدر این تشبیه واژ. تشبیهی یا تشبیه بلیغ است ۀصورت اضافبه
شاعر جور و جفا را بژه طفلژی تشژبیه  ،نیز در مصراع دوم. استاضافه شده( جور و جفا)ور جه ۀواژ

 ۀشژان یوبژر ر( رفژع خسژتگی)کرده که همواره بر روی دوش وی اسژت و مژدام در حژال ئژاژاژگی 
 . ستاو

 وره     ێ تاوسان جهت هڵاکم لهڵهێ ههوێنه
 (32ص )ێ له بان شانم ێ نامهو دهئاژاژگی خوێه

wênaê hałat hełâkem laê tâwesâne jawra  
āžâžegi xwêaw daê nâmaê la bâne šânem  

ایم در حال رفژع همانند بیابان از این تابستان جور هلاک هستم و بدبختی بر روی شانه: ترجمه
 .خستگی است

شژود کژه در آن، تنهژا تشبیه بلیغ به تشبیهی گفته می» .گاهی شاعر از تشبیه بلیغ بهره برده است
شود؛ البتژه شود و به دو صورت اضافی و غیراضافی آورده میذکر می( بهمشبه و مشبه  )طرفین تشبیه 
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نین مفرد، مقیّد یا مرکّب بودن نیژز قابژل این نوع تشبیه از رهگذر حسی یا عقلی بودن طرفین، هم چ
تژرین و ترین ویژگی واژگان ایژن بخژش، سژادگی در عژین حژال، حمژل لطیژفعمده. تقسیم است

ترین انواع اضافات تشژبیهی، از نظژر یکی از دلچسب(. 12: 1366آشژوری، . رک) زیباترین مفاهیم است
نیژز در  جلیل آهنگرنژاا سی است که تشبیهی حسی به ح ۀاضاف ،حسی یا عقلی بودن طرفین تشبیه

تشبیهی را بکار برده است کژه  ۀدر بیت زیر  شاعر دو اضاف. استاشعار خود از زیبایی آنها بهره برده
در این بیژت شژاعر خژود را در تنگنژا . گردند از نظر طرفین تشبیه، هردو از نوع، حسی محسوب می

را که به « لاوار» ۀدر این بیت ابتدا واژ. کندمییغ بیان بیند و ناامیدی و بدی ایام را در دو تشبیه بلمی
باشد، اضافه نموده اسژت؛ البتژه آوار که همان تاریکی می« ریکیتیه»معنای آوار و خرابی است، به 

مقیژد بژه قیژد  ۀاضاف ،گرددتاریکی با توجه به تاریکی که خود نوعی صفت برای لاوار محسوب می
ریکژی، همژان تیژه ێ گژهدر لاواره« یگژه»تشبیهی پسوند  ۀن اضافدر  ای. گرددوصف محسوب می

شژاعر در مصژراع دوم ناامیژدی را بژه دیژواری  .بینیممیرا دارد که در اضافات فارسی ( ِِ -)کارکرد 
این تشبیه از نوع تشبیه مفرد  محسوب . دباشحسی میدو طرف  باتشبیه  ۀکه از نوع اضاف کردهتشبیه 

 .به چیز دیگری تشبیه شده استگردد که یک چیز می
 ساێهریکی ڕێ چێنمان بهێ تیهگهلاواره

 (13ص )ێره دیوار نائمێدی سازن دوواره له
lâwâragaê tyaryki ŕê ĉênemân basâêa  
dywâre nâemêdi sâzen dwâra laêra 

یژدی در آوارهای تاریکی راهِ رفتن ما را بسته است و دوباره در حژال سژاختن دیژوار ناام: ترجمه
 .اینجا هستند

توانند دارای بار معنایی خاصی باشند کژه البتژه ایژن بژار معنژایی در نژزد ها میهر کدام از رنگ
هایی است که در اکثر آثژار ادبژی دارای بژار رنگ سیاه یکی از رنگ. تواند متفاوت باشد شاعران می
ا در زیژر پژایش، بژه صژف هژا رشدن قاصدکدر مصراع اول بیت زیر، آهنگرنژاد جمع. منفی است
در . انژدهایی تشبیه کرده است که بر سر بالین بیمژاری بژدحال و محتضژر جمژع شژدهبستن انسان

برای نشان دادن وضعیت بد روحژی ( زغال غم)م تشبیهی زخال خه ۀمصراع دوم بیت شاعر از اضاف
بژه غژم  ،باشژدمیتشبیهی یک امر حسی که زغال  ۀدر این اضاف. و جسمی خود استفاده کرده است

این تشبیه نیز از نوع تشبیه مفژرد محسژوب . است، اضافه شده است ناشدنیکه امری عقلی و لمس
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گردد و وجه شباهت در این تشبیه سیاهیی است که شاعر در هژر دوی آنهژا دیژده و فژرد کژرده می
 .دباشاین تشبیه نیز از نوع تشبیه مفرد است که هر کدام طرفین آن یک چیز می. است

 یاڵمژیرپاێ خهف لهسانه سهو بهیل کهکووڵهپه
 (23ص )واڵم م حهو وه زخاڵ خهو بنۆسێ ئمشه بۆشه بێه

pakułayl kaw basâna saf la žêrpâê xaêâłem 
büša bêaw benüsê emšaw wa zexâł xam hawâłem 

ا زغال غژم احژوال اند، بگو به او که امشب بهای آبی زیر پای خیالم صف بستهقاصدک: ترجمه
 .مرا بنویسد

شاعر در مصراع اول این بیت معشوق خویش را مخاطب قرار داده و خودش را فدایی یک نگژاه 
ماندن تیر شژب داند که در مصراع  دوم شاعر خیال خود را هدف و آماجگاهی می. داندمعشوق می

را ( تیر شب)و شبیهی تیر شهت ۀدر مصراع دوم شاعر اضاف. پندارد بر روی آن را حیف و ناشایست می
کژه منظژور از شژب  اسژتتشبیهی بر این ترکیب زمانی صحیح  ۀبکار برده است؛ البته اطلاق اضاف

در این صورت تشبیه  مقیژد بژه . سیاهی آن باشد که در آن صورت شب خود مجاز از تاریکی است
گر این ترکیژب اضژافه، باشد؛ امّا با نگاهی دیگردد و دو طرف آن حسی میقید وصف محسوب می

گردد؛ زیرا شب را دارای خصوصیتِ انسانیِ تیراندازی دانسته است و از  مکنیه نیز تفسیر می ۀاستعار
 . باشدنوع تشخیص یا جاندارانگاری می

 هار بانانێفه تا وهحه! ێ تماشادزر یهبوومه نه
 (23ص ...  )ێ خێاڵ کاڵ باڵم بمینێ قه وتیر شهشوون 

buma nazre yaê temâšâd! Haêfa tâ wahâr  
šune tyre šaw bemynê qaê xêâłkâł bâłem … 

حیف است تا آمدن بهار، نشانِ تیر شژب بژر روی خیژال کبژود ! فدای یک نگاه تو شوم: ترجمه
 .دستم باقی بماند

 . به ابیات دیگری نیز اشاره شده که تشبیه بلیغ در آن مشخص شده است
 ؟!ئاسمانه نۆسێ ئێ داد زمسانمهێ تا که

 (26ص )یل بێ ملۆچگ ن حاڵه ردهوار سهتا کی شه
tâ kaê madâde zemsân eê âsemâna nüsê  
tâ kaê šawâre sardan hâłayle bê malüĉeg 
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هژا بژدون گنجشژک نگارد؟ تا چه زمان شبتا چه زمان مداد زمستان این آسمان را می: ترجمه
 سرد خواهند بود؟

 بوود مور خهئهلی له خا ختمئاسمان بهتا 
 (36ص )و س بوارم ئمشهریکی باێهو تیه بێ ت تیه

tâ âsemâne baxtem xâli la awre xam bud   
bê te tyaw tyaryki bâêas bwârem emšaw 

بخاطر اینکه آسمان بخت من خالی از ابر غم گردد، بدون تو باید امشب رگبار تژاریکی : ترجمه
 .امشب باید ببارم

 
يزی واژاانی .5.  5  هنجارار

یونژد هنرمندانژه و هنر شژاعر ایجژاد پ. کار شاعرند جامع شعر و  ابزارزبان و مواد اصلی  هاهواژ
هایی است کژه شژاعر از طریژق آن، زبژان هنجارگریزی واژگانی یکی از شیوه». ستهاهزیبا بین واژ

ای عژد زبژانِ هنجژار، واژهسازد، بدین ترتیب که بر حسژب قیژاس و گریژز از قواخود را برجسته می
هنجژارگریزی واژگژانی بژر اسژاس آفژرینش  (.16: 1333صژفوی، ) «بنژددآفریند و به کار میجدید می

این نوع هنجژارگریزی بژر . دهدها در زبان هنجاری رخ میهای معمولی ساختن واژهواژگان از شیوه
در واقژع بحژث دگرگژونی در  (.1: 1331سژنگری، . رک) افزایژدشکوه، طنطنه، شگفتی و تژأثیر شژعر مژی

در . شژودمژی هنجارشژننیو  هنجژاررريییهنجارها گذشته از تقسیمات ریزتژر شژامل دو بخژش 
شژاعر مسژیر  هنجارشژننیکنژد و در خط سیر از مسیر معیار زبانی انحراف پیدا مژی هنجاررريیی

دگرگونی در هنجار، گاه بحث . معیار زبان را به کلّی رد و خود در این راه دست به نوآوری خواهد زد
بحژث هنجژارگریزی در . ساخت و صژورت ۀافتد و گاه در حوزمعنی و محتوایی اتفاق می ۀدر حوز

گیرد؛ زیرا دگرگژونی هنجژاری محتوایی بیشتر از ساخت و صورت مورد توجه شاعران قرار می ۀحوز
ت یازیدن بژه آن در باشد که دسدر ساخت و صورت با توجه به قواعد زبانی امری بسیار مشکل می

 . توان هر شاعری نبوده و نخواهد بود
شژود کنیم که در آنها نوعی ناهمخوانی با زبان معیار دیده مژی در ابیات زیر به مواردی اشاره می

یل لال ئاسمان وهدر مصراع زیر شاعر تر کیب چه. که این امر بر زیبایی شعر آهنگرنژاد افزوده است
 ۀدر ایژن ترکیژب شژاعر دسژت بژه هنجارشژکنی در حژوز. کار برده استرا ب( چشمان لال آسمان)
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به چشم ارتباط داده اسژت؛ بژه عبژارت  ،باشد محتوایی زده است و لال بودن را که مختص زبان می
 .دیگر شاعر دست به ابداع معنای غریبی زده که با عرف معنایی و معیار ناهمخوانی کامل دارد

 نوا بکهو ههر رۆ ئهگهود ئهیل پڕ له خوزێهوهچه

 (11ص ) یل لال ئاسمانوهچهرن و زوان تیهدوواره ئه
čawayle peŕ la xwezêawed agar ŕü aw hawâ bekan  

dwâra aw zwân tyaren ĉawayle lâłe âsemân 
چشمان پر از خواهش تو اگر به هوا بنگرند، دوبژاره چشژمان لال آسژمان را بژه حژرف : ترجمه

 .خواهند آورد
ماننژد حد و مرز در میان ذهن و اوهام انسژان، بژهخیال و فکر از دیرباز به سبب جستجوهای بی

با توجه به همین نکته که گژرایش بژه . کندکه به هر جا پرواز می شدههای سفید فرد کبوتری با بال
در عر سخن شابسامد بسیار زیادی داشته و دارد، در فرهنگ کردی، ها رنگ سفید در مورد رنگ بال

، نژوعی هژای سژبزش بشژکندبژال تژااو را نفرین نکنژد  را که ز مخاطبا و درخواستشمصراع زیر 
( هژای سژبز خیژالمبژال)وز هیورم یل سهاستفاده از ترکیب وصفی باله. هنجارگریزی تلقی توان کرد

گردد که از معیار اصلی آن که رنژگ سژفید اسژت، انحژراف یافتژه نوعی هنجارگریزی محسوب می
 .     ستا

 وز هۆرمیل سهباڵهکه ک بشکێ نووڕم مه
 (33ص )سنێگ تا ماڵ ئاسمانم  ن ڕه تمه زره ئه

nuŕem maka ke beškê bâłayle sawze hürem  
azratman ŕasenêg tâ mâłe âsemânem  

 .نفرینم نکن که بال سبز خیالم بشکند چرا که در آرزوی رسیدن تا منزل آسمان هستم: ترجمه
 :به چند مورد دیگر از هنجارگریزی اشاره شده استدر زیر 

 (33ص ) ڵ دڵمبێاوان ڕۆتهش به/ هارهوزه وهرچگه سههه
harĉega sawza wahâra/ baše bêâwâne ŕüałe dełem 

 .قسمت بیابان عریان دل من/ های بهارتمام سبزه: ترجمه
 (11ص)و مانهسهسانهبه/ مانیل زهکووین زۆخهیل خوڵهچگهوه له/ ئمڕوو

emŕu/ wa laĉegayle xwełakwyne züxayle zamân/ basânasamânaw 
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 .اندمرا اسیر ساخته/ های زمانبا سربندهای خاکستریِ غم/ امروز: ترجمه
 (13ص ) ریکیڵتووز تیهیل نیقهتهڵهههله 

la hałatayle nyqałtuze tyaryki 
 .های سرشار از تاریکیدر بیابان: ترجمه

 
 استعاره. 4 . 5

است؛ امّا مصداق تمژامی آنهژا بژه های متنوعی بهره بردهآهنگرنژاد در اشعار خویش از استعاره
هایی از عناصژر طبیعژت را در توان رگهها میبا نگاهی به اکثر این استعاره. گرددمحبوب شاعر برمی

 .وابسته استآن مشاهده کرد که این به گرایش شدید شاعر به طبیعت و سبک رمانتیک وی 
دلیل خصوصیاتی چون متواری بژودن و دوری هایی است که بهبهه  از جمله مشب ل یا بز کوهیکه

در . شژودمژیشژود، اسژتفاده  جستن از انسان، همواره در تشبیهاتی که در زبان کردی از معشوق می
+ بژه به  مشژ» بژا سژاختوارۀ)مرشژحه از معشژوق اسژت  ۀمصژرح ۀل را که اسژتعاربیت زیر شاعر که

به همراه مشبه   ،در این استعاره. ، بکار برده است((162: 1332شمیسا،  )« خفی ۀقرین+ به ملائمات مشبه  
ل ؛ زیژرا کژهاسژت آمژده( اسژم کژوهی در منطقژه گیلانغژرب)کو که کوه بره یکی از ملائمات مشبه

را مختص به شژاعر کژرده اسژت، ل وم، کهدر بره که« م»کند؛ امّا ضمیر ها زندگی میمعمولًا در کوه
     .دارد که این واژه را در معنای دیگری بکار برده استمیا به این اندیشه وامخاطب ر

 گرو مهرخ ناز چهوه چه« ومکه بره»ێ  کۆه ڵکه
 (11ص ! )رخ مانگ و ساڵ ئاسمانمیشه چهرخنی ههت چه 

kałe küwaê brakawem wa ĉarxe nâze ĉaw mager 
te ĉarxeni hamyša ĉarxe mâng o sâłe âsemân 

ل کوه بره: ترجمه مگر تو هستی که با چرخ چشمان نازت، چرخ ماه و سال آسژمان را ! و منکهکی
 چرخانی؟ می

را بکار برده اسژت کژه ( نسیم ناز صبحگاهی)ردهروهنسیم ناز خوه ۀدر مصراع زیر شاعر استعار
: 1332شمیسژا،  ) به و مشژبهملائمات مشبه  + به ه  مشب»آن  ختوارۀو سامطلقه  ۀاین استعاره از نوع استعار

و نژاز  بژهمشژبه   ملائژم( نسیم صژبحگاهی)ر دهروهبه و خوهنسیم، مشبه   ،در این استعاره. است (126
 .در این بیت شاعر از نوعی استفهام انکاری بهره برده است .ملائم مشبه است

 ر    وه ێرههار لهوه فاێسه! رده ر وهسیم ناز خوهنه
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 (16ص ! )سین وه ماڵ ئاسمانمن و بدوون عشق ت ڕه
nasym-e nâz-e xwar wa dar! Safâê wahâr laêrawar 
men o bedune ešqe teŕasyn wa mâłe âsemân! 

-آیا من بدون عشق تو به منژزل آسژمان مژی! صفای بهاران پیشین! نسیم ناز صبحگاهی: ترجمه

 رسم؟
-نهال نازک خشژک و بژی) ربهێ تێوڵ وشک بێهه ۀمشرح ۀمصرح ۀاع زیر استعارشاعر در مصر

-شود، مشبه  که با توجه به اینکه خشک بودن از ملائمات نهال محسوب می استکار برده را به( ثمر

 ۀاسژتعار سژاختوارۀکه از ملائمات خفی برای مشبه است، جزو « ای»ندایی  ۀبه استعاره است و واژ
 .گیردحه قرار میمرش ۀمصرح

 راوهێ له ئێ دهخههاری نیهنگ وهف ڕهێ دهیه
 (13ص ! )ێ له پاێ ت بووسم؟تا که! ربهێ تێوڵ وشک بێهه

yaê daf ŕange wahâri nyaxaê la eê darâwa 
haê têwełe weške bê bar! Tâ kaê la pâê te busem?!  

تژا کژی چشژم ! ثمژرازی، ای چوب خشک بژیاندیکبار رنگی بهاری بر این بیابان نمی: ترجمه
 انتظار تو بمانم؟

بژه ایژن مشبه   (بهار)هار وه. استرا بکار برده( یگانه بهار)هار نیا وهته ۀدر بیت زیر شاعر استعار
 ساختوارۀ.گرددبکار رفته که ملائم مشبه محسوب می( تنها، یگانه)نیا ته ۀاستعاره است که همراه واژ

 ساختوارۀ، این .باشژدمی« (162: 1332شمیسا، )مشبه ( ملائمات)یکی از صفات + به شبه  م» ،این استعاره
 .مجرده است ۀۀ مصرحاستعار

 (22ص ! )وورهبه هارنیا وهته
tanyâ wahâr bawraw! 

 .برگرد! تنها بهار: ترجمه
 

 آميزیحس.  3. 5
جژازی اسژت کژه از رهگژذر از مباحث فن بیژان و انژواع اسژناد م( synaesthesia)آمیزی حس» 

آمیزی به هم آمیختن حژوّاس یژا جژایگزین آید، حسحوّاس به وجود می ۀخیال در حوز ۀتصرف قو
شدن حسی به جای حسی دیگر است؛ به این ترتیب که اوصاف و افعال مخصوص به یک حس بژه 



 11  1331 بهار، 11، شمارۀ هاي محلي ایران زمین ادبیات و زبان ۀفصلنام 

 

 

ناد حس دیگر اسناد داده شود؛ البته ایژن تصژور منحصژر بژه محژدوده حژواسِ ظژاهر نیسژت و اسژ
 (.232: 1331گلچژین و رشژیدی، ) «شژودمتعلقات حواس ظاهر به امور انتزاعی و معقول را نیز شامل می

آمیزی نوعی هنجارگریزی عبارت دیگر حس ها است؛ بهآمیزی، آمیختن یا در هم ریختن حسحس
از شاعر در چندین بیت . کندریختگی احساس و خصوصیات اشیا جلوه می هم است که در قالب به

را بکار برده که در واقع ( گفتگوهای گرم)رم پیل گهدر بیت زیر شاعر گه. این صنعت بهره برده است
برای گفتگو از خصوصیت گرم که برای مژواردی دیگژر بکژار « صمیمانه»جای استفاده از صفت  به

 .رود، بهره برده استمی
 و   و کهیل کهتهزرهو تا دوواره بۆشیم له ئهبه

 (23ص )و زانم ئمشهس مهس کهکه رمیل گهپهگه پڕ له
baw tâ dwâra büšym la azratayle kaw kaw 
peŕ la gapayle garme kas kas mazânem emšaw 

های گرمی هسژتم کژه بیا تا دوباره از آرزوهای آبیِ آبی بگوییم که امشب سرشار از گپ: ترجمه
 .کسی از آنها خبری ندارد

 حژس گرمژی بژهاز کار برده است کژه در واقژع  را به( طعم گرم عاشقی)اشقی رم عشاعر تام گه
 .استکردهاستفاده ... ، تلخی، ترشی و جای احساساتی چون شیرینی

 !ڵسهه! ێدنده رم عاشقیتام گهێ که ۆهئێ زه
 (31ص )و تا بچیم ر بهر ها له سهوکاڵه تاگهو چهعشق ئه

eê zaüwa kaê tâme garme âšeqy deaden! Hałes! 
ešeqe aw ĉawkâła tâgar hâ la sar baw tâ beĉym 

تا عشق آن چشمان آبی در سژر اسژت ! برخیز! ؟دهدین زمین کی طعم گرم عاشقی میا: ترجمه
 . بیا تا برویم
در ... صژدایی و هایی چون بلندی، غمگینی، بژیمعمولًا با خصوصیات و ویژگی( فریاد)هاوار 
کار گرفتژه و عنوان یک ویژگی برای فریاد به گردد؛ امّا شاعر در بیت زیر گرمی را بهیگر مکلام جلوه

 .خلق کرده است( داخ)و فریاد داغ ( فریاد گرم)رم ای تحت قالب هاوار گهآمیزی حس
 داخبڵژێن و / وزرسهر ماڵ خوداێ سهوێ تا دهوکهک تا که/ تۆن ئمڕوورفئێڵ ته رمهاوار گهپڕ له 

 (.11ص )رزه هو ب
peŕ la hâware garme êł tarfe tüne emŕu/ ke tâ kawkawê tâ dare małe xwedâê sarsawz/ bełaên o 
dâx o barza 
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بلنژد و داغ و / که تا نهایت درگاه خداونژد/ امروز سرشار از فریادِ گرم ایلی از هم پاشیده: ترجمه
 .بلند است

 
 تکرار.  2.  5

شمیسژا،  ) «رار یک واژه به صورت پراکنده یا پشت سر هم در یک بیژتتک»عبارت است از تکرار 

به لحژا  نقژش موسژیقایی همژان وظیفژه را »تکرار اگرچه از خانواده جناس نیست ولی  (.61: 1323
 در برخی از منابع تکرار، از انواع جناس به شمار آمده است (.311: 1331کدکنی، شفیعی)« دار شودعهده

هژا افزایی و رستاخیز واژهتکرار در سطح واژگان از عواملی است که موجب قاعده» .(116: 1333داد، )
تکژرار یکژی (. 131: 1332مدرسی و یاسینی، ) «رودتکرار عامل ایجاد توازن در شعر به شمار می. شودمی

اساسژی در  ۀقاعژد».های هنری در شعر است که سبب افزایش موسیقی زبژان شژاعر اسژت از جنبه
شود، ارتباط محکم و دقیقی با معنای کلی شعر داشته ن است که لفظ یا عباراتی که تکرار میتکرار آ

: 1323رجژایی، ) «باشد و از قواعد ذوقی و زیباشناسی که بر مجموعه اثر ادبی حاکم است، پیروی کند
111.)  

تکرار  .است آهنگرنژاد به خوبی از تکرار اسم و نیز تکرار عبارت در اشعار خویش استفاده کرده
کید و گاه رای گاه ب :گیردبا اهداف گوناکونی در کلام مورد استفاده قرار می تسژهیل و اقتصژاد  برایتأ

که بیشژتر بژا خصوصژیات زبژان  دارد؛ امّا در شعر آهنگرنژاد تکرار اهداف دیگری نیز در گفتار زبان
-حالت است و گژاه بیژان ۀنندکتکرار در شعر آهنگرنژاد گاه بیان. باشدکردی هماهنگ و همسو می

شدت و کثرت در اشیا، اشخاص و صفات؛ البته تکرار در اشعار وی گاه بژا هژدف تسژویه در  ۀکنند
 .جملات و کلام صورت گرفته است

را با هدف بیان حالژت بکژار بژرده اسژت و ( آهسته آهسته)در بیت زیر شاعر تکرار قومل قومل 
را با هدف کثرت استفاده کژرده و ( دسته دسته)و بافه بافه  (قاصدک قاصدک)پوو پوو کهتکرارهای که

 .شدت رنگ را نشان داده است( سبز سبز)در تکرار کال کال 
 لان هاتزه پووپوو کهکهدوواره تا  قومل قوملوه 

 (21ص ) کال کالمیل تهزرهم سزانن ئههه بافهبافه
wa qwemel qwemel Dewâra tâ kapu kapu zalân hât 
bâfa bâfa ham sezânen azratayle kâłe kâłem  

 ..های جنوب آمدند، دسته دسته آرزوهای آبی مرا سوزاندندآهسته آهسته تا قاصدک: ترجمه
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را بژا ( نویسژد گویی بر روی من میتو می) مت ئۆشی نۆسنێده پرسشی ۀدر ابیات زیر شاعر جمل
 ۀهمچنژین واژ .جمله استفاده نموده است دو ۀتکرار کرده است و گاه را با هدف تسوی ،هدف تأکید

 .کار رفته استکثرت در چند جا به برایهزار 
ت ئۆشی !/ تر گاجارێگوباڵ گاکه/ نگ هۆلده/ مت ئۆشی نۆسنێده/ شێومز پهێگ قاقهڕهپه

 ( 11ص ) منۆسنێده
paŕêg qâqaz pašêwem/ te eüši nüsenêdam/ dang hül/ bâłe gâkawtare gâjârêg!/ te eüši 

nüsenêdam 
هژای بژال/ صدای درخشانِ / نویسد؟گویی بر روی من میتو می/ برگی کاغذ سرگردانم: ترجمه

 نویسد؟گویی بر روی من میتو می/ کبوتر قاجاری
س کهسیاێ بێچ به روهده هزار/ رریکی تن تیژ سڵادهتیه هزار/ هار و وارانێ خاپۆر وهلاوهکه هزار

 (12ص )رسووز وه ێرهنگ چرۆسیاێ لهده هزار/ فتێکه
hezâr kalâwaê xapür wahâr o wârân/ hezâr tyarykie tene têže sełâdar/ hezâr darwaĉe besyâêe bê 

kas kaftê/ hezâr dange ĉerüsyâêe laêrawarsuz 
هزار / صاحبیی بی بستههزار پنجره/ هزار تاریکیِ تند و تیز/ ی بهار و بارانهزار خرابه: ترجمه

 .صدای خاموش که قبلًا سوزناک بودند
 

 ايری از رنگبهره. 5.  5
مژردم در زنژدگی . آیژدترین ملزومات حیات بشژری بژه شژمار مژییکی از مهمّ  آمیزیامروزه، رنگ

هژای خژود برنامه ۀمهمّ تلقی کرده و در هم یشخصی و اجتماعی خود، عنصر رنگ را به عنوان امر
... منزل و محل کار، معماری و  چینشو رنگ را در انتخاب لباس، لوازم زندگی،  آن را دخالت داده

-، رنژگ را جژزء جژدایی«اللغة و اللژون»در کتاب خویش  احمد مختار عمر. دهندمدنظر قرار می

عنصژر  (.13: 1332ک مختار عمر، .ر) استناپذیر زندگی امروزین و یکی از عناصر بنیادی زیبایی دانسته
ای دارد و از محسوسژات انسژان در تصژویر شژاعران سژهم عمژده ۀترین حوزنوان گستردهرنگ به ع

های خاصی از رهگذر توسعه دادن رنگ در غیر مورد طبیعی خژود ترین ایام، مجازها و استعاره قدیم
از صژفات بژا صژفتی  ،آینژدکه بسیاری از امور معنوی که به حس در نمژیچنان ؛وجود داشته است

گیژری قصژاید و نقش رنگ و جایگاه آن در شکل (.221: 1321کدکنی، شفیعی) اندداده شده ، نشانرنگها
رنژگ در اشژعار و قصژاید ( 13: 2113) هژیا  الیواهژر تر شد و بژه تعبیژر دکتژر اشعار معاصر، جدی
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، هژای گذشژتهدر دورههژا و معژانی سژاده خژود شاعران معاصر، زبان رمزی شد که فقط بر دلالژت
هژا در برخژی از تا جایی که رنگ ؛بدل شد زبان اشار ند؛ بلکه از آن حدّ تجاوز کرد و به محدود نما

 .ندگاه اصلی او شدقصاید، مطلوب و مقصود شاعر و تکیه
 وشژود  های ثانویه و فرعی اسژت کژه از اخژتلاط دو رنژگ زرد و آبژی حاصژل مژیسبز از رنگ

علم  ۀجوشی و آمیختگی و نفوذ دوجانبن حلمو امید و مبیّ باروری، خشنودی، آرامش »انعکاسی از 
ایمژژان و اعتقژژاد، دیژژن و توکژژل، »رنژژگ سژژبز در مژژذهب، نمژژاد (. 31: 1331اتژژین، ) «و ایمژژان اسژژت

رنژگ (. 22: 1323اکبژرزاده، علژی) «بل رستاخیز و محشژر اسژتمو همچنین س ...فناناپذیری، ابدیت و 
عصبی بوده و در رفع خستگی مؤثر و مفید اسژت و  ۀکنندبخش و مفرحی دارد؛ لذا آرامسبز اثر آرام

های عصبی واخژتلالات روانژی در درمان بیماری»دهد؛ بنابراین  پذیری را افزایش میقدرت تحمل
 (.133: 1331نژاد، پاک) «شودتوصیه می

امیژدواری و  ۀدهنژدرنگ سبز نشان. تر استها، رنگ سبز از همه امیدبخشدر بین تمامی رنگ
رنژگ  لوشژردر باور . کندو به سوی امنیت و آرامش رهنمون میت و احساسات را تعدیل ش اسآرام

دهژد تژا در برابژر پذیری به شخص امکژان مژیشود و این نرمشپذیری اراده میسبز موجب نرمش
(. 63: 1331ک لوشژر، .ر) از احتژرام بیشژتری برخژودار باشژد بژدین ترتیژب،مشکلات ایستادگی کند و 

خویش را به رنژگ کژال  ۀاز رنگ سبز بهره برده و علاق فراوان یخلال عبارات و ترکیبات آهنگرنژاد در
 .به عنوان رنگ چشم محبوب، پنهان نکرده است( سبز کمرنگ)

آمیژزی محسژوب در مصراع زیر، علاوه بر اینکه نژوعی حژس( نفس سبز) «وزهناس سه»تعبیر 
آوردن رنژگ . دهژدوضوح نشژان مژیدر شعرش به از رنگ سبز  شاعر را در استفاده ۀگردد، علاقمی

د کژه موجژب باشژ هژایی مسژیحاییدسته از نفس تواند خود یادآور آنویژگی نفس، می چونانسبز 
شاعر گویی نفس سبز معشوقش را موجب . گرددجانبخشی ظاهری و باطنی جسم و جان انسان می

 .داندزندگی دوباره و بهار وجودی خود می
 (12ص )د وزهناس سهێ نن لیم سروههو ستا هووز شه

tâ huze šaw sanen lym serwaê henâse sawzed 
 .تا وقتی که گروهِ شب صدای سبزت را از من گرفتند: ترجمه

. گژاه آن اسژتهرنگ سبز از دیدگاه آهنگرنژاد نماد آرامشی است که معشژوق وی مظهژر و جلژو
را بکار بژرده اسژت کژه کژال در زبژان ( کال چشم) «و کالچه»شاعر در مصراع زیر ترکیب وصفی 

 .باشدمی سبی کم رنگمعنای  کردی به
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 (21ص )جووسم مه یگهو کالهچهنی تماشاێ ێمان تیههه
haêmân tyana temâšâê ĉaw kâłagaê majusem 

 .ی تماشای چشم سبزِ مجوس هستمهنوز هم تشنه: ترجمه
کژار بژرده را به( خیال سبز ) «وزیال سهخه» ۀنآمیزگودر مصراع زیر شاعر ترکیب وصفی و حس

کند و این آرامش از دیدگاه آهنگر نژاد  دارد که یادِ یار، وی را آرام میاست که در اینجا نیز در بیان می
 .باشدبه رنگ سبز می

 (21ص )ێ و دهڕهم جه گهیلهباڵه وزدخێاڵ سهو ر شههه
har šaw xêâłe sawzed bâłaylagam jaŕaw daê 

 .دهدهایم را تاب میهرشب خیال سبز تو، دست: ترجمه
سژبز ) «وزه حالمژانسژه»کارگیری واژگژان هببا شحالی و آرامش  خود را در بیت زیر شاعر  خو

 :کندبه مخاطب منتقل می( است حال و روزمان
 ر چێ عاشقهی له ماڵ ههش بکهر هساره بهگهئه

 (33ص )حالمان  وزهسهمیشه له ژیر باڵ ئاسمان هه
agar hesâra baš bekai la mâłe har ĉê âšeqa 
la žêre bâłe âsemân hamyša sawza hâłemân 

اگر ستاره را در منزل تمام عاشقان پخش کنی، در زیر بال آسمان، همیشه حال مژا سژبز : ترجمه
 .است

ت، آرام، آبژی، رنگژی اسژت صژاف و روشژن، بژا طژراو». رنگ آبی، رنگ سکون و تعادل است
شونده، امیدوارکننده و اصولًا رنگ آبی یک رنگ مقدس اسژت و در فرهنژگ شیرین، ساکت، تسلیم

اسلامی چون آسمان به رنگ آبی است و جایگاه خدا و فرشته و موجودات پاک است، مورد تقدیس 
 (.23: 1331لوشژر، ) دانژدمی« آرامش کامل ۀدهند نشان»آن را  ماکس لوشر (.21: 1331احمدیان، ) «است

در زبژان کژردی « وکه»واژه . ایمهایی را ذکر کردهشاعر در چندین جا از رنگ آبی یاد کرده که نمونه
نیژافتنی آهنگرنژاد معناهایی چون دست شعررنگ آبی در . مفهوم دو رنگ بور و آبی است ۀکنند بیان

در دو مصژراع زیژر . دکنژمژی رایانه را به مخاطب منتقلبودن، زیبایی، آرامش و حتی مفاهیم آرمانگ
-آبژی) «و پژووشکژه»در مصراع نخست زیر شاعر ترکیژب . مفهوم رنگ آبی مدنظر وی بوده است

توانژد معشژوق یژا کژه مژی)( شهریار) «ریارشه»مفهوم زیبایی  در آن، کار برده است که را به( پوش
 . ، در نظر داشته است(هرکس دیگری باشد
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 (21ص )؟ !ڵ هساره کامه؟ ماوپووشوڕێار کهشهێ هه
haê šawŕêâre Kawpuš? mâłe hesâra kâma?! 

 منزل ستاره کدام است؟ ! پوشاش شهریار آبی: ترجمه
را استفاده کرده است که در ( آرزوهای آبی رنگ)و و کهیل کهتهزرهدر مصراع زیر شاعر ترکیب ئه

 .ه استاین مصراع نیز، زیبایی، هدف وی از استفاده از رنگ آبی بود
 (23ص ) وو کهیل کهتهزرهئهو تا دوواره بۆشیم له به

baw tâ dewâra büšym la azratayle kaw kaw 
 .بیا تا دوباره از آرزوهای آبی رنگ بگوییم: ترجمه

ترین رنگ است و در واقع خژود را نفژی سیاه، تاریک». اندوه است و رنگ سیاه رنگ عزا و ماتم
گردد؛ لذا بیانگر فکژر مرز مطلقی است که در فراسوی آن زندگی متوقف میسیاه نمایانگر . کندمی

پایانی اسژت کژه در فراسژوی آن هژیچ چیژز  ۀبوده و نقط« نه»سیاه به معنای . پوچی و نابودی است
 .(32: 1331لوشر، ) «وجود ندارد

ر دارای بژا اغلژب ، در شژعر کژردی،معنای سیاهی اسژت و رنژگ سژیاهتار مخفف تاریک و به 
-را بژه( روزگار سیاه)آهنگرنژاد در مصراع زیر  ترکیب رووژیار تار . معنایی منفی و ناخوشایند است

 .دی خویش را از روزگار بیان نموده استشنوناخ ،کار برده و با چنین ترکیبی
 (.22ص )هاوساێ ئومێدمان که  ڕووژێار تارهێ له

laêŕužeêâre târa hâwsâê omêdemân ka 
 .ی امید کنن روزگار تاریک ما را همسایهدر ای: ترجمه

 
 محلی هایهو واژ باورها. 7.  5

و عبارات قدیمی و کهژن کژردی اختصژاص  هاهوجهی از اشعار آهنگرنژاد به واژت درخوربخش 
در واقژع دیژوان . شژودیافته است که کمتر در بین نسل جوان و امروزی کرد زبان کلهری تکلژم مژی

کردی گژاه همژراه بخشژی از  هایهن استفاده از واژای .ز این اصطلاحات استای اگنجینه واراننرمه
تمژام ایژن مفژاهیم را بژه یژاد  هژاهایژن واژ حضوراست که . ..ها، اعتقادات، آداب و رسوم وفرهنگ
آنجاست که او با تکیژه بژر  [آهنگرنژاد] یکی از دلایل زیبایی شعر جلیل». آوردمی مخاطب وخاطر

پیوندد کژه خواننژده اصژلًا انتظژار آن را هایی را به هم میگاه قدیمی کلهری، واژه های خالص وواژه
آن  ،اگر خاکستر بر روی زمینژی پاشژیده شژود ،به اعتقاد پیشینیانبرای نمونه، . (1333بابژایی، )« ندارد
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د و سژازبا نظر به این تصور قدیمی، تصژویری تژازه مژی شاعر .یزرع خواهد بودزمین دیگر بایر و لم
  :زندآسمان از دل ریشه می باز هم گُلِ خیالِ  ،اگر خاکستر نیز بر روی زمین بپاشد گویدمی

 ۆه   ر بپاشمه تمام بان ئێ زهمڕئهڵهخوه
 (16ص )ێ له دڵ گوڵ خیاڵ ئاسمان دوواره ڕیشه که  

xewłameŕ ar bepâšema temâme bâne eê zaüa 
dewâra ŕyša kaê la deł gwee xêâłe âsemân 

 .زنداگر خاکستر بر روی تمام این زمین بپاشم، دوباره گل خیال آسمان از دل ریشه می: ترجمه
 (12ص )مه لۆله متهته

tamtamalüla  
 .آلودهوای مه: ترجمه

 (22ص )لامه دڵ بی ت بی په
deł bê tebê palâma 

 .دل بدون تو پناهگاهی ندارد: ترجمه
 (23ص )ێدن کهنه اتگیترهسهو له ئێ هنازه بۆشه شه

büša šaw la eê henâza saratâtegi nakaêden 
 .به شب بگو که در این محوطه سرکشی نکند: ترجمه
 (23ص )چراخێگ  داێرسننیل کاڵد وهو چهخوزێه

xwazêaw ĉawayle kâłed dâêersenen ĉerâxêg 
 .کاش چشمان سبزت، چراغی روشن کنند: ترجمه

 (31ص )و ئمشه لارمهقزانی وه تێخ تێژ داخد 
zâni wa têxe têže dâxed qalârem emšaw 

 .دانی با تیغ تیز داغِ تو، امشب زخمی و مجروحممی: ترجمه
 (13و  12ص )تی رپهڵ و سهیل ڕۆتهتهزرهئه/ له لتووزنیقه/ ردێگوڵات سه

wełâte sardâg/ nyqałtuz la/ azratayle ŕütał o sar pati   
 .آرزوهای عریان و بدون سربند/ سرشار از/ یی سردروستا: ترجمه

 (13ص )ێ که کیوهو چهچه
čaw ĉawaki kaê 

 .نگرددزدکی می: ترجمه
 (11ص )ێ وسا پاواو له شوون خوه/ کێگجامهرئاوا خوه
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xwarâwâ jâmakêg/ la šune xwaê wêsâ pâwâw 
 .ای سرجای خود به پا خواستآیینه/ به هنگام غروب: ترجمه

 (11ص )گان  له ناو کتاوه/ و جۆل جالفنه که/ ێ چرکنێ سیهلیمهزار کهه
hezâr kalymaê seyaê ĉerken/ kafena jüle jâl o/ la nâw ketâwagân 

 .هادرون کتاب/ به تکاپو افتادند/ هزار کلمه سیاه: ترجمه
 (13ص ) رێکهقهکیان شهوهشه

šawakyâne šaqa kamutarê 
 .زود صبح خیلی: ترجمه

 
 ايریيجهنت. 8.  5

هژا بژه تحژوّل و رشژد و پیشژرفت شعر کردی، شعری پویا و زنده است که همگام با سایر زبژان
شاعران کرمانشاهی نیز سژرودن شژعر بژه گژویش ادبیژات کژردی جنژوبی . استهخویش ادامه داد

ی اشژعاری را جلیل آهنگرنژاد شاعری است که به گویش کردی کلهژر. اندهمگام سایر شاعران بوده
انگیژز از تشبیهاتی زیبا و دل «واراننرمه» شاعر در دیوان. نو سروده است قوالبدر اوزان سنتی و در 

استعارات وی نیز از محیط طبیعژت . و برگرفته از عناصر طبیعی محیط کوهستان استفاده کرده است
سژتگی خاصژی بژه شژعر استفاده از رنژگ نیژز برج. نشأت گرفته که مدلول آنها یار و محبوب است

تشخیص، حسامیزی و تکرار از دیگر عناصژر بژدیعی و بیژانی موجژود در . آهنگرنژاد بخشیده است
انگیژز محلژی بخژش دیگژری از اشژعار شژاعر بژه اعتقژادات و اصژطلاحات دل. دیوان شاعر است

 .ای از الفا  و اصطلاحات گویش کلهری باشدتواند گنجینهاختصاص یافته که می
 

 مهناکتاب
 ها کتاب

 .طهوری: ، چاپ سوم، تهرانپيامی در راه، (1366)، آشوری، داریوش و دیگران .1
ی هنژر و چشژمه: ، چاپ دوم، کرمانشاهوارانديوان نرمه، (1331)آهنگرنژاد، جلیل،  .2

 .دانش
، ترجمه محمدحسین حلیمژی، چژاپ هشژتم، کتاب رنگ، (1331)اتین، یوهانس،  .3

 .میوزارت فرهنگ و ارشاد اسلا: تهران
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يخ تبتور نرتر فارستیسبک، (1336)بهار، محمدتقی،  .1 ، چژاپ دوم، شناسی يا تار
 .زوّار: تهران

ين پيتامبر، (1331)نژاد، سیّدرضا، پاک .1 لين دانشگاه و آرر کتابفروشژی : ، تهژراناو 
 .اسلامیّه

 .ثالث: ، تهرانهای نوآوری در شعر معاصر ايراناونه، (1333)لی، کاووس، حسن .6
 .ئاراس: ، ترجمه محمد البدری، اربیلاللر کردأم لر، (2111)خسرو جاف،  .2
 .مروارید: ، تهرانفرهنگ اصبلاحات ادبی، (1333)داد، سیما،  .3
دانشژگاه : ، مشژهدآشنايی بتا نقتد ادبتی معاصتر اربتی، (1323)رجایی، نجمه،  .3

 .فردوسی
: ، چاپ سوم، تهراندروغنقاب، شعر بیشعر بی، (1331)کوب، عبدالحسین، زرین .11

 .یدانجاو
 .ئاکو: ، چاپ دوم، اربیلمقترح للکتابة بالهجية الفيلية، (2112)زندی، هیوا،  .11
دارالمحامژد : ، چژاپ اول، اردناللون و دللته فی الشتعر، (2113)زواهره، هزاع،  .12

 .للنشر و التوزیع
، چژاپ چهژارم، صور ريال در شعر فارستی، (1321)کدکنی، محمدرضا، شفیعی .13

گاه: تهران  .آ
گاه: ، چاپ دهم، تهرانموسيقی شعر، (1331)، ______________ .11  .آ
 .فردوس: ، تهراننگاهی تازه به بديع، (1323)شمیسا،  سیروس،  .11
 .، چاپ سوم، تهران، نشر میترابيان ،(1332)، __________ .16
سژوره : ، چژاپ سژوم، تهژرانشناسی به ادبيتاتاز زبان، (1333)صفوی، کوروش،  .12

 .مهر
 .میشا: ، چاپ دوم، تهرانرنگ و تربيت، (1323)زاده، مهدی، اکبرعلی .13
يبايی، (1323)غریب، رُز،  .13 ، ترجمژه شناستی و تتأثير آن بتر نقتد اربتینقدی بر ز

 .دانشگاه فردوسی: نجمه رجایی، مشهد
پژوهشگاه : ، تهرانهای زبانی ايرانفرهنگ توصيفی اونه، (1333)کلباسی، ایران،  .21

 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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انتشژارات : ، کرمانشژاهايل کلهتر در دوره مشتروتيت، (1331)لیرضا، گودرزی، ع .21
 .کرمانشاه

 .مترجم: ، تهرانها روانشناسی رنگ، (1331)لوشر، ماکس،  .22
 .عالم الکتب: ، چاپ دوم، قاهرهاللغة و اللون، (1332)مختار عمر، احمد،  .23

 
 ها نامه پايان

در شتتاهنامه  هتتای آنبررستتی انصتتر رنتتگ و جلتتوه، (1331)احمژژدیان، لژژیلا،  .21
 .نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، پایانفردوسی

 
 مجلات

رشد آمتوزش ، «هنجارگریزی و فراهنجاری در شعر»، (1331)سنگری، محمدرضا،  .21
 .3 -1، صص 61، شماره زبان و ادب فارسی

آمیزی و انواع آنها  جایگاه پارادوکس و حس»، (1331)گلچین، میترا و سمیه رشیدی،  .26
يه ادب فارستی، «مولانادر مثنوی   – 231، صژص 1 -3، دوره جدیژد، شژماره نشتر

313 . 
مجلته ، «نقد صورتگرایانه غزلیات حژافظ»، (1332)مدرسی، فاطمه و امید یاسین،  .22

 . 111 – 113، شماره اول، صص (بهار ادب)شناسی نظم و نرر فارسی  سبک
 

 های اينترنتی  پايگاه
ی تلخ سرگردانی، نقدی بژر مجموعژه هشناسنام»، (1333)اله، بابایی، نصرت .23

 www.balout.ir، نمایه شده در «شعر رووژ اثر جلیل آهنگرنژاد
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